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 مقدمه
. ي زیادي را در درازناي تاریخ دیده استها هپدید سرگذرانده و رویدادهاي فراوانی را از و ها هبشر، دور

به سوي آینده پیش  اندیشه و دانش برطرف کرده ورا به یاري  مشکلات خود ل وئمسا بسیاري از می امروزه، آد
راه توسل به  از دند تا مشکلات خویش راوشیک میاین رو  از رود؛ اما آدمیان نخستین، این بخت را نداشتند و می

 همراهی نشان دهند و آن سازگاري و با کردند تا طبیعت تقلید می از بنابراین، .نیروهاي پنهان طبیعت حل کنند
گاه  آن ي نخستینه درآوردند وها آیین به صورت مراسم و سپس همین تقلیدها را را همراه خود سازند؛ آن نیروها

 طبیعت تحمیل کنند و بر را خود ةوسیله اراد کردند تا بدین می برپارا ها  اي این آیین ي ویژهها زمان هرساله در
این نیروهاي پنهان طبیعت، روح طبیعت . به خدمت بگیرند خود وادارند و نیروهاي پنهان طبیعت را به کارکرد



 .اسطوره شکل گرفت این رو، از. نخستین، جایگاه خدایی یافتند دیدگاه بشر رفته رفته در شدند و میپنداشته 
ي مکانی بسیار، ها هفاصل وجود جدایی و امع باوج .دهد مینشان  مشابهی را تاریخ بشر، موارد بسیار

برداشت محصول بوده  مربوط به کشاورزي و ها این آیین بسیاري از. کردند مییکسان برگزار  و یی مشابهها آیین
 .دلالت دارد این امر شناسان نامی، همگی بر ي مردمها پژوهش .است

نیز  رسوم و بیش به صورت آداب و کم و هاآن اند، مراسمِ ي ابتدایی از میان رفتهها امروزه که این آیین
 ،دانند میرا نها ي آنها هخاستگا و ها همردم ریش بیشترسالانه باقی مانده است؛ اگرچه  آیینی و مراسم و ها جشن

 .دهند می، انجام داردیی که شگون ها را به عنوان رسم هااما به هر رو، آن
 عقاید ابتدایی چیزهایی بر زمان، شود که درگذر میجا ناشی  این از ها آیین  این دشواري تشخیص بسیاري از

 ولی به دلیل این شاخ و ،اند حفظ کرده شان را هرچند حالت اولیه مغایرند و کاملاًها افزوده شده که گاهی با آن
 از آن براي ذهن بسیار عبور و ،عمیق بسیار ،علت صوري علت واقعی و و معلول، ، شکاف بین علت وها برگ

را به  ما شود و می ها  برداشت وها  دریافت بسیاري از شکاف موجب اشتباه در همین فاصله و .شود می دشوار
 .کشاند میتعبیري انحرافی  و سوي تفسیر

 آیین بلاگردانی
نمودهاي مذهبی،  است، معتقد »دورکهیم«چنان که  نمودهایی مذهبی هستند و درواقع ها این آیین رو، به هر

 ي اجتماعی و محصولات وها واقعیت درواقع ناشی از کنند و میند که واقعیات جمعی را بیان ا نمودهایی جمعی
 اند؛ در اجتماعات بوده ي جمعی بشرها خواست آن و ةنحو معیشت و بیانگر ي تفکرجمعی هستند وها هفرآورد

مذهبی براي تهییج  ۀي به هم پیوستها هدل گرو در ي عملی هستند کهها ي مذهبی روشها آیین«این  پس درواقع،
 )13: 1382دورکهیم ( ».کنند میبخشند یا بازآفرینی  میرا تداوم  ها هنی این گروي رواها برخی حالت آیند و میپدید 

 را فریزرها آن که برخی از جالبی دارند ي مهم وها هوجوه مذهبی خود، مشخص ۀي بدوي، با همها این آیین
خاصی نقش  هیچ قشر هااجراي آن آن است که در ها ترین این ویژگی مهم .)475: 1383فریزر ( بیان کرده است

روحانی وجود ندارد بلکه  ها اجراي این آیین در درواقع، نیست؛ها اعمال آن اجرا و دار عهده انحصاري ندارد و
 واست نظرگرفته نشده  در هاکه مکان خاصی براي آن این دیگر .مانند نوروز جمعی دارد؛ ۀجنب هااجراي آن

 زیرا وجود معبد و به هیچ معبدي ندارد؛ نیازانجام مراسم آنها  انجام شوند و ده یا شهر تمام قبیله و توانند در می
خاصی  افراد ةویژ را به صورت اعمالی تخصصی،ها آن برد و میبین  را از هاجمعی آن روحانی، امکان کارکرد نیز

توانند  میبه همین دلیل است که  اند و طریق متخصصان نداشته به آموزش از نیاز ها اما این آیین .آورد در می
که  قشرخاصی را دربرنگیرند؛ چرا گروه و ي کل یک اجتماع باشند وها خواست تفکرات و نمودي جمعی از

 معیشت و ةداده است، همین روابط مشترك جمعی بوده که فرآورد میپیوند  ي بدوي را به یکدیگرها آنچه انسان
؛ اگرچه دان شده مییک اجتماع  ی افراد دراصل موجب پیوند زیست در ها این آیین .زندگی جمعی آنان بوده است



 .اند را ازدست داده امروزه به میزان قابل توجهی نقش زیستی خود
ارتباطی با  ها این آیین بیشترِ. است با جادو ها، ارتباط آنها مهم این آیین ي بسیارها همشخص از کی دیگری

اند با  داشته ها هدفی که آن انسان عبارت دیگر، به اند؛ جادویی بوده بیشتر اصل، در و  عبادت نداشته پرستش و
سویی یا همانندي فیزیکی به  این مراسم از طریق هم ،به گمان آنان. آمده است میاین مراسم به دست 

 .دارد میآن را به سودشان به جریان وا گذارد و می روند طبیعت اثر طورمستقیم بر
 فرزندانشان شجاع و شوند، می ون این مراسم، زنانشان بارورداشتند که با اجراي انواع گوناگ سان باور بدین

 د،وش میبیماري برطرف  پربرکت خواهد شد، و محصولاتشان پربار و ها همزرع بارد، میباران  د،خواهند شکاري 
یشان ها ازدواج کنند، می طبیعت را دور ارواح شریر تارانند، میسستی را  ضعف و ،شوند میدشمنانشان پیروز  بر

زندگی آنان اخلال وارد  بودند که ارواح شریر در بر این باوراي  آنان به گونه درواقع،.  ...سازند و می را پرثمر
معیشت کشاورز  کند و میخنثی  خداي مهربان را ةسازند مثبت و ثیرأرسانند که ت میآنان ه یی بها آفت کنند و می

 کننده و ثیرخنثیأتا ت کوشیدند می ها ین رو است که آن انساناز ا اندازند و می تابستان یا زمستان به خطر را در
 .سازند سودمند خداوند هموار ثیرات مثبت وأراه را براي دریافت ت بین ببرند و را از منفی این ارواح شریر

قبیله  ترتیب که مردي را از ، آیین بلاگردانی بود؛ بدینها موارد مرتبط با این دسته آیین یکی از به عنوان مثال،
سپس  ساختند و مییش را برآورده ها هخواست ۀهم کردند و میاحترام  تقدیس و را مدتی او گزیدند و مییا ده بر
چیزي شبیه به  .کردند میاي قربانی  وي را به گونه و کردند میتقدیم  ي خود را به اصطلاح به اوها پلیدي بلاها و

 .رایج است برخی مناطق جنوب کشور در هنوز ـکردن  انیزدن به جاي قرب کتک کردنِ جایگزین با ـاین رسم 
غریب تجسد  ةرم شاهد منظر ،چهاردهم مارس هرسال در« .روم باستان گزارش شده است آن در اي از نمونه

 درواقع،. )624: 1383فریزر ( »ندندار میشهر بیرون  را از شد که کاهنانش با ضربات چوب او میانسانی خدایی 
 سال نو، آغاز سال گذشته بود که در خداي منسوخ نباتات در ةنمایند شد، میتبعید  خورد و میمردي که چوب 
  .شد میجانشین او  تر برویاند، نباتات تازه را پرطراوت نیرومندي که باید جوان و خداي تازه و

 بسیاري از در تر شنوضعی خ حتی با این گونه مراسم، ۀنمون. این گونه مراسم است از ایران نیز نوروزي در میر
 .همین مراسم ریشه دارد آیین بلاگردانی در .جوامع باستان وجود داشته است

با نواي موسیقی  ،خواهند برنج بکارند میقتی مردان کالیکوت وکند که  میجنوب هند نقل  فریزر گزارشی از
ارواح شیاطین لباس  مانندهم  ده دوازده نفر. زنند میرا به زمین  ي خودها هبیلچ کنند و میکوبی  پاي رقص و

 فریزر در .آورند میبازي در لال مسخرگی و پردازند و میکوبی و شادمانی  نوازندگان به پاي همراه با پوشند و می
 : گوید می د وکن میتردید  بازان تجسم شیاطین باشند، که لال این

  626: همان( .براي راندن شیاطین باشد بیشتر بازان ضرب و مسخرگی لال و ساز توان کرد که موسیقی و میاینجا گمان( 
که ارواح شـیطانی  بر این باورند گویی کشاورزان با ضربه زدن به زمین  .باشد رسد که حق با فریزر می به نظر



صـدا   و سـر  سـاز و موسـیقی و   احتمـالاً  .دشو میبراي رویاندن تحریک  بیدار و ،زمین شوند و میزمین رانده  از
کوبنـد   ها می در بسیاري نواحی روستایی در ایران نیز به هنگام ماه گرفتگی بر تشت .زمین استکردن  براي بیدار

 .اندازند که گویا براي راندن روح اهریمنی است و سروصداي فراوانی به راه می
ایالات اتریشی سالزبورگ و تیـرول معمـول بـود کـه در روزهـاي       این در پیش از« :گوید میگزارش دیگري 

 ـ   چهره و ي غریب برها صورتک بازان با سال گروه لال خاصی از  ي آویختـه برخـود و  هـا  هجلنـگ جلنـگ زنگول
. کردنـد  مـی وخیز  افتادند و جست میراه  ها خیابان شدن محصول آن سال در ي بلندي بردست براي زیادها چوب

ایـن  . نواحی جنوب آلمان دلالت دارد باروري در  ۀاله که بر مینا ؛)624: 1383فریزر ( »موسوم بودند پرچتن اینان به
 تـر  شـده  اما گویا در سالزبورگ و تیرول شناخته ،شده است میآلمان اجرا  آلپ درۀ سرتاسر منطق در مراسم ظاهراً

گـروه   .نددش ـ میي زیبا تقسیم ها پرچتن ي زشت وها گروه پرچتن به دو 1پرچتنبازان  سالزبورگ، لال در .هستند
پشـت سرشـان    ند وادافت میبه راه  ها شب برخی نواحی اطراف آن در سالزبورگ و زشت دري ها بازان پرچتن لال

 و وخیـز  بـه جسـت   نـد و ردک مـی حرکـت   ـ  یکـی مـرد و یکـی زن    ـدلقـک    دو هاآن پشت سر دار و مشعل چند
 آشـنایی را کـه از   دختـر  زن و مانندي در دست داشت کـه هـر   سوسیس ۀلول دلقک مذکر .ندختپردا میمسخرگی 

جوانـان آبـادي    تعـدادي از  هـا  بـه همـراه پـرچتن    .زد مـی بـا آن   کـرد،  میبه در پنجره سر آمد یا از میانه بیرون خ
 سـر  گاهی بر .انداختند میبه راه  سروصدا تکاندند و میزدند یا زنگوله  می شیپور دادند، میشلاق تاب  آمدند و می

عـوض بـه    خانم خانه در کردند و میو رقص  وخیز جست ها هخاني جلو رقصیدند و می ایستادند و مییک زمین 
 .رسـید  مـی نیمه شب به پایـان   بازان در نمایش این لال .گرفتند میهیچ وقت پول ن هاآن .داد میمشروب  غذا و هاآن

ارتفاعـات سـالزبورگ پیـدا     گـاهی در  ي زیبـا هنـوز  هـا  امـا پـرچتن   ،اند میان رفته از ها پرچتن این دسته از ظاهراً
زننـد و   مـی صورتک بـه چهـره ن   ي زشت،ها اینان برخلاف پرچتن .وجود ندارد اینها آمدن در  مینظ اام ،شوند می

پیدایشـان   ،آن پس از ۀبا شب ششم ژانویه و دو یکشنب برابر شب سیزدهم میلاد مسیح، همواره در روز روشن و
 زنجیر سروصـدا  تنبک و و شیپور و شلاق و فلوت زنگوله و زنگ و با افتند و می هاتعدادي هم دنبال آن .شود می
 وخیـز  جست هامیان آن زنگوله بسته در سر و ي بلند برها هیکی دو دلقک سپیدپوش با کلا. کنند میجنجال به پا  و

آن اطـراف   دختري را که در زن و با آن هر دست دارند و پوشال در از مانندي پر سوسیس ۀکنند و هرکدام لول می
 .هم باید هدایایی به آنان بدهند هااین و )628 ـ 627: 1383 فریزر( زنند میبه آهستگی  ،بخواهند
همچنـین   بهـار و  اصل براي برانگیختن رشـد گیاهـان در   در ها آیین و  که این نمایش بر این باور است فریزر

آمـده   بـار طول زمستان یا سال پیش به  رفت در میبلاهایی بود که گمان  ي شیطانی یا سایرها هکردن دسیس اثر بی
جنجـال   و جار بازان و غریب لال مراسم عجیب و ةتوضیح دهند ،برانگیختن و راندن یعنی انگیزه، این دو و اشدب

زدن را  حالـت اخیـر،   در« .زننـد  میبرشان  و یی است که به دشمنان نامریی یا اشخاص دورها هضرب و هاشدید آن
                                                             

١. perchten 



 )629: همان( ».یا ارواح پلید تلقی گردد دست شیاطین از توان به معنی رهانیدن شخص موردنظر می
  :گوید میمانهارت 

  شان ها هخان در بر به همین سبب آن را تواند ارواح خبیث را بتاراند و میمردمان باستان معتقد بودند که چوب عنصل
 )631: همان(. کردند میآن استفاده  مراسم خاصی از در آویختند یا می

تواند بـه معنـاي تنبیـه کـردن یـا انتقـام        مین برخی دیگر بیماران یاگونه مراسم، با چوب زدنِ  این در ،بنابراین
رهـا   پـاك و  ،انـد  رسـوخ کـرده   ونشـان نفوذ نیروهاي پلیدي که در را ازآنها گرفتن باشد بلکه براي این است که 

صـید عطـا    محصـول و  متی وبـه آنـان سـلا    دادند خداوند وظایفش را انجام دهد و مینیروهایی که اجازه ن کنند؛
. بـه انجـام برسـاند    کنند تا کارکردش را میزدن چوب، به خدا کمک  که با بر این باور بودندآنان  درواقع، .فرماید

 در .رفتـه اسـت   مـی  همین گونه تقدس خود به کار چوب برسم به خاطر باستان نیزگونه که پیداست در ایران  آن
چـوب اناریـا    برسـم از  .گوینـد  میچوبی رایج بوده است که بدان برسم  کاربرد میان زرتشتیان، در ایران باستان و

سپاس به جاي آوردن نسبت بـه   ،خواندن دعا برسم گرفتن و مقصود از« و شود میگزیا هوم و بدون گره ساخته 
را در مراسـم برسـم کـه برسـم      .جمال طبیعت است ۀوسیل چهارپا و انسان و ۀتغذی ۀتنعم از نباتات است که مای

 و هـا  بالیـدن رسـتنی   بـاران و  به خوبی یادآور ،دهند میرطوبت به آن نیرو  از گذارند و می] آب مقدس[=آب زور
دوران میترایی باقی مانـده   گویا این مراسم از .)162: 1378اوشیدري ( »ساختن زمین است بارآور آبیاري محصول و

: برهـان لغـت  : ك. ن(نمـوکردن اسـت    به معناي بالیدن و» barez لغوي برسم یعنی ۀریش« معین، دکتر ۀبه گفت .باشد
توانـد چـوب    میاین  به گمان من،. دانند می ها رستنی ۀهم دال بر معین آن را دکتر .)256 :1378و اوشیدري  ذیل لغت

به دسـت  هنگام  ویژه که در هب رفته است؛ میبه کار  ها بدي و ها پلیدي براي دورکردن اهریمن و بلاگردان باشد و
 .ریمنی باشد از پاك و دور لباس کاملاً گرفتن آن باید بدن و

 کراسنوولسـکا  دسـت اسـت کـه خـانم آنـا      نشین شـمال افغانسـتان در   سنی ۀیک ناحی دهقانی کهنی از ۀرسال
حضـرت آدم  « پـرورش گاوهـا   زمان تلاش و در بهشت، رانده شدن آدم وحوا از پس از آن، گزارش کرده که در

زدن گاو ورزا براي وجـود  ... « به اعتقاد او .)159: 1382کراسنوولسکا ( »....به گاوهایش زد گرفت و چوبی به دست
 )166: همان( ».رسد می کشت و زرع ضروري به نظر ۀتوسع و

زمـان برخـورد چلـه     درهاي جادویی کهـن بـود و    نوعی نمایش مرکب از آیینکه  ـ  مراسم کوسه برنشین در
 بـه درِ با لگـد یـا چوبدسـت    رسم بود که کوسه  ـ  شد میکارناوال اجرا  شادي و راه باهم چله کوچک و بزرگ با

تمام سـال   را در هاآن کند و میداشتند که این کار حیوانات را آبستن  باور«مردم  زد و میاي  آغل گوسفندان ضربه
 )217: همان( ».دارد میسلامت نگاه 

اسـت کـه    مشـهور  .رایج بوده اسـت  میان اعراب نیز هند و درشمال  میان اقوام دراوید در در این گونه زدن،
 ،نـد ا وجود شتران چیـره شـده   کردند که اجنه بر میاعراب گمان  ،کردند میآب خوردن خودداري  وقتی شترها از



وجـود   2روم جشـنی بـه نـام کاپروتینـا     در .کننـد  فرار زدند تا اجنه بترسند و میپشت شترها  چوبی بر بنابراین با
نقـش زنـان آزاد زیـر درخـت      ي مونـث در هـا  هبرد این جشن، در .شده است می هفتم ژوییه برگزار داشته که در

سـفید   ةزدند و شیر مییکدیگر را با آن شاخه  کندند و میآن درخت  اي از شاخه گرفتند و میوحشی جشن  انجیر
 شـهر  ۀتصـفی  براي پاکسازي و ن باستان این مراسم رانویسندگان یونا. کردند میآن را به الهه ژونوکاپروتینا تقدیم 

امـا ایـن    اند؛ آورده نوعی آیین بارورسازي درختان انجیر به شمار شناسان آن را مردم اگرچه برخی از ؛سانندشنا می
ــین    ــا آی ــل ب ــباهت کام ــم ش ــا مراس ــث در ه ــدن ارواح خبی ــتر ي ران ــگ بیش ــا فرهن ــر ه ــن دیگ  . دارد ي که

این خـواص را موجـب چنـین     و  ي خاص خواص متبرکی قایل بودهها که براي چوبتوان دریافت  سویی می از
 .بـرد  میبین  از تاراند و میرا  دیگر عوارض شومِ که ارواح خبیث وبر این باور بودند  اند و پنداشته میمثبتی  ثیرأت

بـازهم بـراي رانـدن     هم ارتبـاط داشـته باشـد، درواقـع،     ـ  حتی انسان یا ـ  به باروري گیاهان این مراسم حتی اگر
آلمان وقتـی مـردي    نو ۀگین کاي در ۀمیان قبیل در« .گیرند میاست که جلوي باروري را   میمزاح نیروهاي مانع و

 جـا  ایـن  در .زنـد  مـی  ،داده اسـت  ثمـر  چوب درخت موزي که قبلاً گیاه را با ،بدهد موزش ثمر ۀخواهد مزرع می
 درختی ثمربخش چیده شده است و چوبی نهفته است که از ثمردهی در رود باروري و میه گمان بدیهی است ک

کننـد   مـی  توراجاهاي سلب مرکزي فکر« .)633: 1383فریزر ( »یابد میانتقال  هابه آن موز ۀزدنش به گیاهان نورست با
 .کنـد  مـی دوبـاره زود رشـد    ،کننـد  مـی که گیاه دراکیناترمینالیس داراي روحی قوي است زیرا وقتی آن را هـرس  

 ضـعف و  ،زننـد تـا روح قـوي گیـاه     مـی فـرق سـرش    دوستانش با برگ دراکینا بر باشد، کسی بیمار بنابراین اگر
قـوي   زنند تـا  میچوب  آهسته با ماه دسامبر را درها  هبچ نو انگلیس پسر ۀمووات گین اش را زایل کند، در بیماري

 )634: 1383فریزر ( ».تنومند رشد کنند و
 برخی از در .ي گوناگون وجود داشته استها ملل کهن به شکل و ها فرهنگ بیشترِ این رسم چوب زدن در

که روح بر این باورند دانند، یعنی  میروح غله  ،کند میرا درو  خود ۀغل ۀآخرین کسی که مزرع ،ها این فرهنگ
 عنوان نمونه بهکنند؛  می جاها روح غله را به صورت حیوان تصور يبسیار حتی در رسوخ کرده است؛ او غله در

ي محصول ها هساق او را در .شود میخوانده  3کند گربه نره میدروگري که آخرین غله را برداشت  گرونبرگ، در«
لباس  است که مثل او گاهی مردي هم همراه او .کنند میدم بلندي برایش درست  پیچند و میبرگ  شاخ و و

چوب بلندي  با دنبال کنند و ،بینند میاین است که هرکس را که  هاآن ۀوظیف .نامند میرا ماده گربه  او ده وپوشی
 )510:همان( ».بزنندشان

چـوب بـه سـختی     ۀچند ضـرب  درمیان اقوامشان با برزیل دختران نوبالغ را پس از طی یک دوره گرسنگی، در
 .رها و پـاك شـود   لانه کرده، گرفته و جا تن او این مدت در درمنحوسی که  اثرات سوء و زدند تا دخترك از می

                                                             
٢. kaprotina 
٣. Tom cat  



 )همان(
ي هـا  بازي یا حرکـت  اي لال گونه و ،ها یا به خانمها  هخان زدن به در چوب زدن، ،شدیاد مواردي که بیشتر  در
طبیعـت  بـراي اجـراي خویشـکاري     همگی براي راندن ارواح شریر ،چنان که گفته شد شود و میدیده  میپانتومی

» لال شـیش زدن «شده اسـت کـه    میجمله مازندران اجرا  برخی نواحی ایران از شبیه همین مراسم در .بوده است
نشـینان   میان کـوه  در گویش گالشی در .جوان است نازك و و تر ۀساق چوب و به معناي ترکه و» شیش« .نام دارد

 فـردي لال و  عبـارت اسـت از  » لال شـیش زن «ي معنـا  .)226: 1375پاینـده  ( کننـد  مـی تلفظ » شوش«آن را  می دیل
 اي از عـده  ،شـب سـیزدهم آبـان مـاه     سال در است که هر این قرار مراسم از .زند میزبان که به دیگران چوب  بی

ي بلند یـا  ها چوب ـ  اند موریت پنداشتهأجابر عناصري داراي م خلاف آنچه که دکتر ـخودجوش   جوانان به طور
بدون اینکـه حرفـی    و وخیز با جست روند و می ها هخان به در دارند و میکیسه یا توبره بریی به همراه یک ها هترک

 هـا  لال کـه تقلیـد از   ـ  »ابَا ابَـا «صداي  تنهااین حالت  در .کوبند می ها هخان چوب را به در بازي، یعنی با لال بزنند،
حتـی گـاهی صـاحب     زننـد و  مـی ا ترکـه  را آهسته با چوب ی او ،هرکس از خانه بیرون بیاید .آورند میدر ـ  است

درضـمن،   .چـوب بزننـد   ها نردبام بالاخانه و انبارهاي برنج و و ها هپل به راه داخل شوند و ندهد آنا میخانه اجازه 
 هـا  همیو آنان نیز دهد و میخوردنی  میوه و هابه آن ،م خانهویژه خان به اهل خانه، زنند و میبه خانم خانه هم چوب 

را ادامـه   ده، همـین کـار   در اي دیگـر  خانـه  در بـاز  برنـد و  مـی  ریزنـد و  میرا داخل کیسه یا گونی  ها خوردنی و
 .کند میبرکت را زیاد  نعمت و معتقدند که این کارآنها  تا نیمه شب ادامه دارد و این کار .دهند می

آرام  ۀضـرب  با یکـی دو  تبربا  روند و می ،نیست به سوي درختی که بارآور گاهی حتی برخی روستاییان با تبر
گاه یک نفرکه همـراه آن روسـتاییان    آن خواهند آن را قطع کنند، میدهند که  مینشان  زنند و میبه درخت   میزخ

  ،اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
  االله بــــارءشــــا ان ســــال دیگــــر ،قطــــع نکــــن ایــــن بــــار«: گویــــد مــــی کنــــد و مــــیشــــفاعت 

 ـ .بدهـد  انند که بـراي نجـات خـود ثمـر    خواهند روح درخت را برانگیز میوسیله گویی  بدین و )1(»دهد می  ۀنمون
 .گزارش شده است دیده و ملل دیگر همین عمل در بسیاري از

  :نویسد می داند و میقیام  ۀچوب لال شیش را نشان عناصري، جابر با این همه،
 سـاز اسـت    سرنوشـت  مقـدس و  همان تیر نزد ایرانیان باقی مانده بود و تعیین تکلیف در انتقام و قیام و ۀتیرآرش به استعاره نشان

ه خـود    ۀجنب شود و می ظاهر تیرماه سیزهآیین  جشن و در ها نزد مازندرانی درلال شیش که بعدها به صورت  . گیـرد  مـی نمایشی بـ
 )19: 1384عناصري (
 : است  گفتهباره  این در وي
 ... ۀریش انتقام گرفت و هم آمد و روشن گرد روز نتوان در اگر و... ي جان برکف گرفتهها آرش و آرش لال مظهري است از 

بخش را بدانان  رهایی رستگاري و تیر مدد خواست و کوبید و ها هخان در تکلف بر بی توان به شب آهسته و می ظلم را برکند،
ي ها کوشش ۀنشان را لال سکوت نمایشی بدان داد و ۀجنب داشت و می آن مراسم را گرا ةبعدها به صورت جشنی خاطر و... سپرد



 )همان(.  ...آگاهی وهوشیاري شمرد و ۀوسیل آرش و را نمادي از تیر شیش گذشتگان براي رهایی دانست و ۀمحرمان
 تعبیري کـاملاً  و هویدا است که این تفسیر خوبی به تحلیل کردم، این نقل و از یی که پیشها هنمون با مطالب و

 هـا  زن شـیش  تواند روشن کند که چـرا لال  میایشان ن نظرعنوان نمونه،  بهاساطیري است؛  حقیقت این باور از دور
و  خواهند گـاو  می مگر !کوبند می ها آغل چرا به در یا اصلاً !زنند میویژه زنان  هب مردم و چوب را به اهالی خانه و

ملل دیگـر   صورت درکه به همین  میمراس ةتواند دربار مین دیگر سوي از ؟!کنند هشیار و را هم بیدارها  گوسفند
 و زننـد،  مـی انبارهـا چـوب    و هپل راه تواند توضیح دهد که چرا به غلات و مین نیز و توضیح بدهد؛ ،شود میاجرا 

 .ندارد هاکه نظر ایشان پاسخی براي آن بسیاري چیزهاي دیگر
همـان شـب سـیزدهم    را ) شب سیزده تیرمـاه ( تیرماه سیزه شواند این است که  تري که بدان افتاده اشتباه بزرگ

مطـابق همـان تیرمـاه     تیرمـاه،  شـماري تبـري مازنـدران،    گاه تقویم و توضیح این که در. اند تیرماه فارسی پنداشته
تقویم مـا، معـادل بـا شـب      مطابق با بنابراین تیرماه سیزه شو، کنونی ما نیست بلکه معادل آبان ماه است؛ فارسی و

زمان برگزاري ایـن   ماه ایرانی است و سیزدهم هر نام روز کهن ایرانی، شمار براساس گاه تیر، .سیزدهم آبان است
ایـزد   نیـز  تیر یا تیشـتر  ست وها ایزد نگهبان آب کهن ایران، اساطیر در آبان، .ماه آبان است در شب تیر مراسم در
مازنـدران بـدان    رکـه د  ـبا دیو اپَوش    او .گردد میمند  باران بهره ن است که به کوشش او زمین پاك ازاموکل بار

 رزق و ایزد موکـل بـر   تیشتر، ضمن، در. فرستاد ي اهورامزدا فروها هآفرید باران را بر جنگ کرد و ـ  گویند می آل
 .توان آن را با میکاییل معادل دانست می هست و روزي نیز

ماه فروردین  ]از[ خرداد یکی روز دست است، هم دو روایت در] آرش ۀبه وسیل[ مورد روزِ انداختن تیر در«
بـه  .  )...جشـن تیرگـان کوچـک   ( تیرمـاه  روز سـیزدهم از  آثارالباقیـه دیگري به روایت  و) ششم فروردین( است

پیـدا شـده    و روز و ماه تیـر  )اندازي( تیر می تشابه اس اثر روایت دوم بر است و تر احتمال قوي روایت اول قدیم
 ـ پیدایش این روایت بـی  شاید در تیشتریشت نیز یا تیر تیراندازي او در نام آرش و ذکر .است  ».ثیر نبـوده اسـت  أت

یعنـی   ماه فروردین، تیراندازي آرش را روز خرداد از روز ،»خرداد ماه فروردین روز ۀرسال« .)86: 1378اوشـیدري  (
 )142: 1371جاماسب : ك.ن(. دنشناسا میششم فروردین ماه 

؛ اگرچه ربطی به مراسم لال شـیش نـدارد و زمـان    رسد میبه نظرآرش مرتبط با آیین بلاگردانی  به هرحال تیر
مشـابه تیرانـدازي آرش    دهـد کـه کـاملاً    مـی یک رسم جنگی ارایه  کویاجی گزارشی از. آن دو نیز متفاوت است

 را ایـن تیرهـا   .کردنـد  مـی تیري جداگانه پرتاب  جنگ با دشمن، آغاز چین کهن رسم بوده است که در در .است
: 1362کویـاجی  ( ».گزند نیروهـاي اهریمنـی بکاهنـد    اند تا از کرده میپرتاب  ]آنها را[ اند و نامیده میتیرهاي اخراج «

 .گذارند میآرش باقی ن بلاگردانی تیر تردیدي در ها این گونه شباهت .)51
 

 نتیجه



سویی  از .مازندران است سال در فصل ترین ماه و پرباران ـ مطابق با آبان ماه فارسی ـ تیرماه تبري روي، به هر
نه با فصل  و شدابداشته  بایست با همین ماه بارانی مطابقت  اصل می پس در باران است؛ ةستار ایزد و دانیم که تیر، می

جا کرده  جابه ها را دوران باستان بوده که ماه کبیسه درنکردن احتمال دارد این دگرگونی به دلیل محاسبه  .خشک تابستان
آخرین ماه زمستان شمرده  آبان ماه، زمان ساسانیان، قابل توجه است که در. محاسبات را درهم ریخته است اري ازبسی و

 )38: 1382کراسنوولسکا (. شد می
در دنیـاي   نیـز  جهـان و  نقـاط دیگـر    تمـامی  مراسم هماننـد آن در  مازندران و در» لال شیش«صورت، مراسم  هر در

هـا   آماده کردن براي باران و برکت رساندن به انسان کردن زمین و پاك براي راندن ارواح پلید و به معناي وهمگی باستان، 
 بـر  .کند طول سال، محصول را حفظ می خدا است که در ـ روح متبرك کشت نمادي از» شیش«. ایزدان بوده است ۀبه وسیل

دانـیم کـه    مـی  این، بر افزون .توان شمرد ملی می و اي اي مراسم بلاگردانی اسطوره گونه تیراندازي آرش را نیز این اساس،
شـده   خدایی نبوده است که قربانی می ـ پس آیا آرش مانند سیاوش، انسان. شود پرتاب تیر، بدنش متلاشی می آرش پس از

 واو برآمـده   تیـر  آرش و ةنویسـی دربـار   پـی تـاریخ   دیم درق پژوهشگران ازبیشتر  آسایش برسد؟ ها برکت و تا به انسان
انـد کـه    سـادگی پذیرفتـه  ه گویا ب دیدگاه جغرافیایی تعیین کنند؛ را ازآن محل فرودآمدن  و که محل پرتاب تیر اند کوشیده

ترین راهـی اسـت    ؟ به گمانم این نادرست!تواند این را بپذیرد کدام عقلی می! هاي درازي راه پیموده است یک تیر فرسنگ
میان اغلب ملل باسـتان   اي قربانی کردن یک خداست که در آرش، مراسم اسطورهگمان دارم که ماجراي  .توان رفت که می

 وایـو اوستایی،  ویژه که براساس اساطیر هشدن باشد؛ ب گویا نماد همان قربانی متلاشی شدن بدن آرش نیز .رایج بوده است
بـاد بـه    ۀآیا این ابرها نیستند که به وسـیل  .پذیرد را می ها قربانی و ایزدي است که نذرها او کند و را حفظ می تیر) ایزد باد(

دیو خشـکی   نیست که بر آیا آرش تجسد انسانیِ تیشتر ه است؛شداشاره به ماجراي آرش تیریشت  آیند؟ در حرکت درمی
 .هاي بیشتري انجام شود پژوهشو دربارة آن توجه  به آن هایی است که باید بسیار ها و پرسش چیره شد؟ اینها احتمال

 آن تیر را راهی پدید آوردند مهر فراخ چراگاه، گیاه و گاه ایزدان آب و پس آن دمید،] آرش تیر[مزدا بدان  ریدگار اهورهآنگاه آف .
 )7بند: ها، کردة چهارم اوستا، یشت(
  

 نوشت پی
 و مـازنی، پژوهشـگر   معلم فاضـل و  آقاي نادعلی فلاح، مازنی و پژوهشگر و شاعر آقاي جهانبخش بناگر، باسپاس از) 1(

؛ و نیـز  م کردنـد ا مراسـم مـردم مازنـدران یـاري     ةلطفشان که براي گردآوري اطلاعات دربار آقاي محمد اولیایی به خاطر
 .سپاس ویژه از شاعر و پژوهشگر مازنی، آقاي جلیل قیصري
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